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 چین زدگی و چین ستیزی
 ۱- گرایش به شرق (یا غرب) گویا این پیش فرض 
را یدک می کشــد که دنیا در قرن بیست و یکم به دو 
بلوک شــرق و غرب قابل تقسیم است، درحالی که 
بعد از فروپاشــی شوروی و پایان گرفتن جنگ سرد، 
ایــن پیش فــرض زیر ســؤال رفته اســت. وقتی از 
شــرق ســخن می گوییم، معلوم نیست هند و ژاپن 
و ببرهــای آســیا و مانند آن را نیز در بــر می گیرد یا 
نه. واقعیت آن اســت که دنیا در نظم بازی گونه ای 
قرار دارد و یک کشــور ممکن اســت هر لحظه در 
نقطه ای قرار داشته باشــد و در وقت دیگر موضع 
خــود را عوض کند، همان گونه که چین و روســیه 
نشان داده اند خط قرمزی در روابط خود با ایران (و 

دشمنانش، همچون اسرائیل) دارند.
۲- همه کشــورها سیاســت خارجــی خود را 
بر اســاس منافع ملی ســامان می دهند. روسیه و 
چین بعد از دوران جنگ ســرد از این قاعده مستثنا 
نیستند. سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران 
عمدتا یا بعضا، بر اساس منافع ایدئولوژیک طراحی 
شده اســت. این رویکرد شــاید در زمان شوروی و 
چین کمونیســت قابل درک بود، امــا در زمانی که 
خود روسیه و چین کنونی به صراحت بر منافع ملی 
خــود تأکید دارند، بلاوجه به نظر می رســد. جالب 
آن اســت که دیپلمات های این کشورها به ما تذکر 
داده اند که محور اصلی سیاســت خارجی ایشــان 
منافع ملی است و جمهوری اســلامی ایران نباید 

رویکردی ایدئولوژیک در این مسئله داشته باشد!
۳- در تعیین و تحدید مســئولیت های فراملی 
دولــت (همان گونه که در کتاب «مســئولیت های 
فراملــی در سیاســت خارجــی دولت اســلامی» 
توضیــح داده شــده)، تنها در یک مورد اســت که 
مســئولیت های فراملی بر منافع ملــی تقدم پیدا 
می کند: کمک های ضروری و فوری به مسلمانان و 
بلکه مستضعفان جهان. در غیر این مورد، تقدم با 

منافع ملی دولت اسلامی است.
اگر تقســیم جهان به شرق و غرب امر معقولی 
نباشــد و اگر بتوان نظم بازی گونه ای را فرض کرد 
که همه کشــورها در آن به دنبال منافع ملی خود 
هســتند و اگر ملاک سیاســت خارجــی جمهوری 
اســلامی ایران منافع ملی (جز در آن مورد استثنا) 
باشــد، شــاید بتوان نتیجه گرفت کــه توافق نامه 
راهبــردی ایران و چیــن از این جهت که از فشــار 
تحریم ها کم می کنــد و فرصت های جدیدی برای 
ما به ارمغان می آورد، به نوبه خود می تواند مثبت 
قلمداد شود، هرچند دو شــرط دارد: اولا ملاک در 
این توافق نامــه «منافع ملی» باشــد، و ثانیا بتوان 
توافق نامه های مشابهی با دیگر قدرت ها نیز متصور 
شد. تأکید بر «منافع ملی» دولت، در مقابل رویکرد 
ایدئولوژیک در سیاست خارجی است. بدترین گزینه 
آن اســت که این توافق راهبردی به قیل و قال های 
جناحی داخلی فروکاسته شود. چین زدگی دقیقا به 
اندازه چین ستیزی دور از واقعیت ارزیابی می شود. 
نتیجه آنکــه رویکرد کارشناســانه حکــم می کند 
که در ایــن «نظم بازی گونه»، هم با شــرق تعامل 
داشته باشیم هم با غرب، به شرط آنکه منافع ملی 
دولت اســلامی معیار اصلی تلقی شود. «سیاست 

تعاملی» در مقابل «سیاست تقابلی» قرار دارد.

 طرحی بدون چشم انداز
 میــل بــه زندگی کــردن فرزنــدان در فضــای 
اجتماعــی و فرهنگــی آزاد و پویا، میــل به تجرد، 
افزایش سن ازدواج، تغییر در روابط اجتماعی بین 
غیرهم جنس ها، بحران مســکن و ســرپناه و نبود 
فضای مناســب برای پرورش و رشد فرزندان به ما 
می گوید که شــاید بایســتی طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده که فی نفســه ارزشمند است 
و جــای تأمل دارد، چنــد گام به عقــب بگذارد و 
غفلت های پیشــینی ایــن امر را مــورد مداقه قرار 
دهد و اصطلاحــا معلول درمانــی نکنیم. در علم 
سناریونویســی، نوشتن چشم انداز علاوه بر چرایی و 
چگونگی باید ترســیم آینده را در بر داشــته باشد. 
ایــن طرح که گویا قرار اســت پــس از تصویب به 
مدت هفت ســال اجــرا شــود، فاقد چشــم انداز 
روشن اســت. این طرح با تکالیفی که بر نهادهای 
دولتی متعددی بار کرده اســت، به لحاظ ترســیم 
چشم انداز در بودجه نویســی در حوزه جمعیت و 
شکل و سبک زندگی و همچنین درآمدهای دولت 
در جریان فشــار حداکثــری و تحریم های ظالمانه 
و با نگاه بعضا اســتثنانگری بــه نهاد خانواده های 
ایرانی نوشته شده است. مضافا که این طرح موارد 
قابل توجهی به لحاظ ترســیم شــرایط نســبت به 
زنــان و خانواده دارد، اما آماری از چشــم انداز این 
طرح به چشــم نمی خورد؛ برای مثــال نمی توان 
فهمید که در هفت ســال آینــده اجرای این قانون، 
بالقوه چند درصد از جمیعت کشــور را به تفکیک 
شــهری و روســتایی افزایــش خواهــد داد و چه 
خانواده هایی و با چه مختصاتی فرزندان بیشــتری 
خواهند داشــت. آیا این طرح در چشــم انداز خود 
بحث مهم حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان به 
شهرها، کمبود منابع طبیعی، کمبود آب آشامیدنی 
سالم، کودکان بازمانده از تحصیل، آموزش و پروش 
اجبــاری و رایــگان تــا ســرحد پایــان تحصیلات 
متوسطه، کمبود منابع خاک و نهایتا آینده پژوهشی 
اجتماعی و سیاســی و اقتصــادی ای را در بردارد؟ 
آنچه مشخص اســت این است که این موضوع در 
توجیهات مقدماتی طــرح مذکور، مورد توجه قرار 

نگرفته است.

طعنه  رئیس جمهور  به   وزیر   بهداشت:
نباید تریبونی داشته باشیم 

که آرامش را به هم بریزد
شــرق: بعد از یــک هفتــه تقابــل کلامی  �

غیرمستقیم بین وزیر بهداشت و رئیس جمهوری، 
حســن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا همه را به آرامش دعوت کرد و 
گفت: «هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند مسئله 

کرونا را حل کند.
 در شــرایطی که مشکل ایجاد می شود، باید 
همه به فکر باشیم و دست به دست هم دهیم. 
در تریبون ها باید هم هشدار باشد و هم آرامش. 
نباید تریبونی داشته باشیم که آرامش را به هم 

بریزد». 
به گزارش ایســنا، حسن روحانی عنوان کرد: 
«ما باید به فکر تهیه واکســن انبوه برای ماه ها 
و حتی ســال بعد باشــیم. یادمان نرود، برخی 
حافظه شان ضعیف شده است. یادمان نرود آن 
روزی که رفتیم از روســیه و چین واکســن تهیه 

کنیم، چه فضایی درست شد». 
روحانــی افــزود: «شــما یادتــان هســت، 
نامه هایی که به خود من نوشــتند و پزشــکانی 
که آن را امضا کردند کــه هنوز نامه ها در دفتر 
من هســت. پزشــکانی که امضا کردند و برخی 
از تشکیلات پزشــکی نامه نوشتند که از روسیه 
و چین واکســن نیاورید که خطرناک است و به 
درد نمی خــورد. آن روزی که ما می خواســتیم 
واکسن تهیه کنیم، شما آمدید و یک تزلزل ایجاد 
کردیــد، برای کســانی که دنبال خرید واکســن 
بودند و حتی می خواســتید در وزارت بهداشت 
هم همیــن کار را کنید تا آنــان را متزلزل کنید؛ 

البته ما هم گوش نکردیم».

محمد   عطریانفر:
ممکن  است  کارگزاران  علیه  فائزه 

هاشمی  بیانیه  بدهد
فــردا: محمــد عطریانفــر به تازگــی در در  �

واکنش به ســخنان اخیر فائزه هاشــمی گفته 
است: «خانم هاشمی اگر می خواهد در جامعه 
مؤثر باشــد و کمک کند، باید از موضع مسئول 
اظهارنظــر کند. اینکه هرچه را به ذهنش بیاید، 

مطرح کند برازنده او و آقای هاشمی نیست».
 او ادامه داد: «باور من این اســت که اگر آقای 
هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود، حتما به این 
شیوه ورود خانم هاشــمی در کلاب هاوس نقد و 
نســبت به او خطاب و عتاب می کرد. چه بســا که 

حتی موضع خود را نیز علنی می کرد». 
این عضو حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد: 
«دلیلی ندارد هر کســی از موضعــی که خودش 
برای خود فراهم کرده یا خانواده و نظام سیاســی 
برای او فراهم کرده اند، هر چه به ذهنش می رسد، 
مطرح کند و تصور کند مرکز عالم اســت... . خانم 
فائزه گفتند کــه من رأی نمی دهم. خب نده! مگر 
شــما رأی ندهی چــه اتفاقی می افتــد. مگر مثل 
برخــی بزرگان که نفود معنــوی و کلامی دارند و 
اگر موضع بگیرند همفکرانشــان تبعیت می کنند، 

هستید و چنین موقعیتی دارید؟». 
عطریانفــر در پایان گفــت: «اینکه حزب علیه 
فائزه هاشمی بیانیه بدهد، خیلی هم دور از ذهن 

نیست».

۷ وزیر  دولت
میهمان  بهارستان

شرق: کمیســیون های مجلس در هفته جاری  �
میزبان وزیران امور اقتصادی و دارایی، نیرو، کشور، 
آموزش و پرورش، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی،  

کشاورزی و خارجه هستند. 
با انتشــار دســتور جلسات کمیســیون های 
تخصصــی مجلــس در هفته جــاری، یکی از 
نکات مهمی کــه جلب توجه کــرد، نام هفت 
وزیر بود که باید برای پاسخ به سؤالات مختلف 
نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون حاضر 
شــوند. نمایندگان مجلس یازدهم از زمان آغاز 
به کار خود پرسش از وزیران را در رأس خواسته 
خود قرار داده اند و هر چند در بحث اســتیضاح 
کامیاب نشــده اند، اما احضار وزرا به قوت خود 

باقی است.

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال هجدهم    شماره 3980 یکشنبه   29 فروردین 1400

امیرحســین جعفــری: مبحــث هنر در ایــران در 
زمان های مختلف سراســر درگیر تحــول و تغییر 
بوده است. سیاســی بودن جامعه ایران و تحولات 
انقلابی در بازه های مختلف باعث واکنش ازسوی 
جامعه هنری نیز شــده است. شــرایط جغرافیای 
سیاسی جهانی و ساختار شــرقی-غربی در تقابل 
کمونیســم و کاپیتالیسم اســتعمار گر باعث ایجاد 
یــك جو سیاســی در میــان جوانان تمــام جهان 
به خصوص در کشور های در حال توسعه شده بود، 
در ایــران نیز ایــن موج به خوبــی در میان جوانان 
دیده می شــد که در این فضا شاهد رشد هنرمندان 
انقلابی بســیاری از جمله، مرتضی کیوان، سیاوش 
کســرایی، صمــد بهرنگی، محمــود دولت آبادی، 
هوشــنگ گلشــیری و... بودیــم که هرکــدام به 
نــوع خود پیــش از انقلاب تیغ تند سانســور را در 
زندان های شــاه تجربه کرده  بودند. نفوذ تفکرات 
مارکسیستی در آن زمان بر دیدگاه های روشنفکران 
نیز عامــل مهمی در راســتای تحول هنــر در آن 
بازه زمانی بود؛ چه در موســیقی که شــاهد گروه 
چاووش بودیم، چه در سینما که تجربه فیلم های 
مســعود کیمیایــی از جمله گوزن ها را پشت ســر 
گذاشتیم و حتی در نقاشی که آثار هانیبال الخاص 
گزاره مشــخص این ادعاســت. هنرمندان دهه۴۰ 
و ۵۰ با درکی عمیق از شــرایط سیاســی ایران و با 
تکیه بر آرمان گرایی های عدالتخواهانه دســت به 
خلق هنری مردمی و با مفهوم زدند. در ســال های 
منتهی به انقلاب شاهد رخداد مهمی به نام شب 
شــعر گوته در سفارت آلمان هستیم که هنرمندان 
بســیاری در آنجــا به ســخنرانی و شــعرخوانی 
پرداختند اما متأســفانه این روند پس از انقلاب با 
چرخش به سمت سرمایه داری عمدتا رو به تأکید 
بر فرم رفت و باعث زوال معنایی آثار شد. هرچند 
در ســال های اول انقلاب نیز شاهد اوج آزادی در 
هنر انقلابی-سیاسی هســتیم که نمود واضح آن 
در بیانیه کانون نویســندگان در حمایت از تســخیر 
ســفارت آمریکا، نقاشی های سیاســی الخاص در 
ترمینال جنوب، سرودهای انقلابی گروه های چپ 
و راست و... اســت. در نهایت باید به یك سر فصل 
اساســی برگردیــم که آیا ســرفصلی به نــام هنر 
سیاسی وجود دارد یا خیر؟ آیا هنرمند باید سیاسی 
باشد تا در پیشگاه خلق مورد پذیرش تاریخی قرار 
بگیرد یا هنرمند آزاد است مردم و وقایع اجتماعی 
را فرامــوش کند و به فرم آثــارش بپردازد؟ درباره 
تحلیل تاریخ هنر سیاســی ایــران گفت وگو کردیم 
بــا بهزاد فراهانی، بازیگــر و فیلم نامه نویس که از 
دهه۴۰ همواره در هنر کشــور مطرح بوده اســت. 

مشروح آن را می خوانید.
  به  نظر شــما مفهومی به نام هنر سیاســی  �

وجود دارد؟ در صورت وجود، هنر سیاســی در 
تعریف شما به چه معناست؟

من اعتقاد ندارم که هنر سیاســی پدیده ای جدا 
از هنر عام است. هنر به معنای عام می تواند مورد 
سیاســی را هم مدنظر قرار دهد اما هنر سیاســی 

جدای از مبحث هنر نداریم.
 در تجربه تاریخی هنرمندان ما سیاسی شدند  �

یا سیاست ما آغشته به هنر شد؟
هنرمنــدی کــه در محیــط اجتماعــی زندگی 
می کنــد، طبیعتــا با توجه  به شــرایطی کــه بر او 
حاکــم اســت، عکس العمل نشــان می دهد؛ اگر 

محیط زندگی اش محیطی باشد که تضاد طبقاتی 
وحشــتناك در آن وجود داشته باشد، طبیعتا از آن 
فضا متأثر می شــود و به اجبار بــه تحلیل مفاهیم 
اجتماعی می پردازد و این نمی تواند جدا از مسائل 

سیاسی باشد.
 هنرمندان نســل شما جوانی شــان در یك  �

جهان شــرقی-غربی همراه یك بمباران خبری 
عظیم گذشــت؛ چقدر آن بُعد شــرقی-غربی 

دهه۵۰ را در این سیاسی شدن مؤثر می دانید؟
تأثیــرات آدم هایی که هم نســل من هســتند، 
متعلق به دهه ۴۰ اســت نه دهه ۵۰ و در دهه ۴۰ 
وقتی نگاه می کنید رنســانس جامعه هنری ایران 
است، نویســندگانی مانند ساعدی، بهرام بیضایی، 
خجســته کیا و هنرمندان متفاوتی شکل گرفتند که 
به مفاهیم اجتماعی بســیار عمیق نگاه می کنند و 
تأثیرات فضایی اســت که در آن زندگی می کردند 
ما آخرین نسلی هســتیم که نمی توانیم چشممان 
را بــه روابــط اجتماعــی و اوضاعی کــه بر مردم 

می گذرد، ببندیم.
 وقایع مهــم تاریخی از جملــه کودتای ۲۸  �

مرداد یا انقلاب اسلامی سال۵۷ چه تأثیری بر 
ادبیات و هنر ما گذاشت؟

پاســخ به این سؤال خیلی آســان نیست، ولی 
واقعیت این اســت کــه ادبیات پیــش از انقلاب 
کوشــش می کرد آرزوهــا و خواســته هایش را با 
پوششــی بسیار بســیار ظریف ارائه کند تا از چشم 
ساواك دور بماند و می دانید که قدرت ساواك هم 
نشــئت گرفته از جماعتی بود که ضد خلق بودند و 
ســاواك را در عرصه سانسور یاری می کردند. تأثیر 
۲۸ مرداد بر ادبیات ما نیز مســئله روشــنی است؛ 
یك موضع گیری ضد امپریالیســتی خود به خود رخ 
داده بــود و درك این را که یك حاکمیت کمپرادور 
چگونه نوکری غرب را می کند، در کارهای شــان به 
کار می گرفتنــد. اینکه بعد از انقــلاب ادبیات چه 
شــد، به  نظر من ادبیات یك نــوع رهایی از فضای 
۲۵ســاله دیکتاتوری شاهی، فضایی آزاد را بر خود 
دید که می توانست آزادانه مفاهیم را مطرح کند و 
ادبیات کم کم از گرایش به سمت شعاری شدن و تا 
حدی شکل سابق خود خارج شد و اگر خوب نگاه 
کنید، می بینید که مــا دو نوع ادبیات را پیدا کردیم 
و اینکه کدام موفق است و کدام موفق نیست باید 
تحلیل تاریخی شود، من فکر می کنم ادبیات پیش 

از انقلاب موفق تر بود.

 آیا هنرمند رســالتی بر گردن جامعه دارد  یا  �
صرفا باید به فرم اثر بپردازد؟

برای نســل ما که تمام عمرمان را در راســتای 
اندیشه ای که داشتیم گذراندیم، اصلا هنری بدون 
محتوا ســراغ نداریــم. آرمان گرایی ممکن اســت 
ایدئولوژیك نباشــد، اما آرمان گرایی لازمه کار یك 

هنرمند است.
 حزب توده ایران و جریان چپ مارکسیستی  �

چه تأثیری بر تحول هنرمندان و روشنفکران در 
نسل شما داشت؟

بحث بر ســر این اســت که قبل از انقلاب اصلا 
هنر غیرمارکسیســتی وجود داشــت یــا خیر؟ این 
خودش یك سؤال اصلی اســت. بعد از انقلاب با 
محدودشدن احزاب و کانون ها وضعیت فرق کرد و 
شما در جامعه سیاسی هنرمندان بزرگ را از دست 
می دهید و طبیعتا اینها متأثر از اندیشــه مسلط آن 
زمان اســت که درون جامعه ادبی و هنری نقش 
اصلی را پیدا کرده بود؛ اینکــه این تأثیرات به طور 
مستقیم از حزب توده و سازمان های سیاسی است 
را بایــد یك جــور دیگر نگاه کــرد. آن زمان تمامی 
هنرمنــدان و نویســندگان به خاطــر مطالعــات و 
خواســته های آرمانی شان به چپ گرایش داشتند، 

زیرا چپ را تنها راه رهایی می شناختند.
فعالیت هایتان  � خاطر  به  تا به حال  شــما   آیا 

به زندان افتاده اید یا بــا گروه خاصی همکاری 
داشته اید؟

منظور شــما از همکاری با گروه هــا را متوجه 
نمی شوم اما تمامی دوستان و استادان چپ بودند. 
زندگــی ما همواره در کنار سیاســیون صاحب نظر 
گذشته است؛ شخصیت هایی مثل امیرپرویز پویان 
یاری گــر اندیشــه های ما در عرصه های سیاســی 
و اجتماعــی بوده انــد و این یك واقعیت اســت و 
نمی شــود آن را نفی کــرد. زندان هــم به معنای 

مرسوم، خیر.
 پــس از انقلاب به چــه آثار و اشــخاصی  �

سیاســی  هنرمند  می توان  مــوردی  به صورت 
گفت؟

این ســؤال را نمی دانم چگونه می شــود پاسخ 
گفت؛ من محمود دولت آبادی را هنرمند سیاســی 
می دانم، برای اینکه مفاهیم اجتماعی، دموکراتیك 
و عدالتخواهانه در آثارشــان مــوج می زند به این 

دلیل ما به آنها هنرمند سیاسی می گوییم.
 این بحث مطرح است که سینمای ما پیش از  �

انقلاب یك هنر سیاسی و از طرفی یك سینمای 
فیلم فارسی است، نظر شما چیست؟

وقتــی هنر ایران در حال اجتماعی شــدن بود و 
این هنر سیاسی تحلیل می شــود، در واقع این هنر 
شــجاعت انسانی را نشــان می دهد که نمی تواند 
وضعیــت زندگــی خــودش را که خیلــی تلخ و 
ناهنجار اســت، تحمــل کند. شــما گوزن ها را که 

می بینید، متأثر از جنبش چریکی ایران است.
 به  نظر می رسد هنر و ادبیات ما به مرور زمان  �

دچار نوعی زوال تدریجی شــده است، آیا این 
گزاره را قبول دارید؟

مــن فکــر می کنم شــرایط سانســور و در واقع 
چرخــش از هنــر اجتماعــی مردم گــرا به طرف 
زوال  بازتابــش  دلال،  و  وابســته  ســرمایه داری 
هنــر اســت و چرخش به ســمت ســرمایه داری 
خودبه خــود این وضعیت را ایجــاد می کند. البته 
کامل نمی تواند بر هنر و ادبیات مسلط باشد؛ چون 
هنوز هنر مردمــی وجود دارد. هنــوز هنرمندانی 

هستند که اندیشه های عدالت خواهانه دارند.
 تحولات سیاســی پیش از انقــلاب از جمله  �

سیاهکل، اعدام گلســرخی و کشته شدن حمید 
اشرف چه تأثیری بر شما گذاشت؟

مــن تا قبل از انقــلاب دلبســته جنبش چریکی 
بودم، بعد از انقلاب به خاطــر همدلی با فرزانگانی 
مانند احســان طبــری، به آذین، کســرایی و دیگران 
نگاهــم تغییر کرد اما علاقه ام بــه بچه های چریك 
همه بوده و هنوز نیز ادامه دارد. خسرو گلسرخی آن 
زمان که در روزنامه کیهان کار می کرد، با من رفاقتی 
داشــت، آن زمان من  منزلی داشــتم و تنها زندگی 
می کردم، گاهی گلسرخی به من سر می زد و شب ها 
را صبح می کردیم؛ بنابراین طبیعی بود که اعدام این 
مرد بزرگ برای من قابل تحمل نبود. حمید اشــرف 
را از نزدیك نمی شــناختم، بهــروز دهقانی و صمد 
بهرنگی را در انجمن تئاتر ایران دیده بودم؛ بنابراین 
از مــرگ حمید اشــرف زیــاد اذیت نشــدم، هرچند 
ناراحــت و نگران بودم که در کمیته مرکزی فداییان 
خلق ایــران اتفاقات ناگواری در حال وقوع اســت. 
من دوســتان خوب چریکم را مانند حسین اقدامی، 
صفاری آشتیانی که از بزرگان جنبش چریکی بودند، 
از دســت دادم و همیشه در اندوه این قضیه هستم. 
روی هم رفته باید بگویم شهادت رفقایم در دهه ۵۰ 
برایم ســنگین بوده تا حالا و جز به ســوگ نشستن 
و غــم در دل نهادن راهی وجود نــدارد. آنها راهی 
را انتخاب کردند و با شــجاعت به آن مســیر رفتند. 
مــرگ امیرپرویز پویان برای من یکی از ســنگین ترین 
مرگ های بعد از سعید سلطانپور بود. به هر حال این 
عمر ۷۵ســاله چندان هم به خوشی نگذشته است. 
جنبش چریکی در تهران را که گلســرخی و دیگران 
در آن بودنــد، با اشــتباهات تاکتیکی روبــه رو بود؛ 
واقعیت این است که در آن زمان نمی شد شخصیت 
سیاســی معروفی را گروگان گرفت و آزادی رفقا را 

طلب کرد. کار گلسرخی احساسی به نظر می آمد.
 چه خاطراتی از گلسرخی دارید؟ �

نقدهایی که گلسرخی می نوشت، با اسم دامون 
منتشر می شــد. من یك نقد از ایشــان دارم که در 
آن مدعی اســت اگر فراهانــی مطالعه کند، یکی 
از بازیگران پرقدرت ایران زمین خواهد شــد. توجه 
من به این نقد آقای گلســرخی بیشــتر از خاطراتم 
با اوســت، نه به خاطر اینکه آینده من را پیش بینی 
کرده؛ به خاطــر اینکه نگاه نقد ایشــان را دیگران 
نداشتند. آقای گلســرخی را تا زمانی که به زندان 
نیفتاد، مردم و جامعه روشــنفکری نمی شناخت، 
چون شــخصیت تــودار و آرامــی بــود و بعد از 
زنــدان بود که به یك حماســه و اســطوره تبدیل 
شــد. دانشــیان هم همین طور بود، مــا در جریان 
فیلمی که در شمال به کارگردانی آقای علامه زاده 
می ســاختیم که بعدا هم توقیف شد، این دوستان 
را ملاقات کردیــم و زمانی بود که در حال طراحی 
عملیــات چریکــی بودنــد. آن موقع مــن جمله 
کوچکــی به گلســرخی گفتم که خســرو حرکت 
سیاســی  بدون جنبش توده ای فایده ندارد  که زیاد 
خوشش نیامد و پیشنهاد کاری را که می خواستند 
انجام دهند، نمی دانم چه کسی مطرح کرده بود؛ 
اما این کار از نظر تاکتیك اشــکال داشــت و تحت 

تأثیر آمریکای جنوبی بود.
 این نمادگرایی ها در آثار شــما نیز بروز پیدا  �

کرده است؟
من فکر نمی کنم اثری نوشــته باشم که جای پا 
و نــگاه و عطر خوش این جماعت در آن نباشــد. 
واقعیت این اســت که آنها همیشه با من هستند. 
مــن الان کــه اینجــا نشســته ام، عطر اســفندیار 
منفردزاده را بــو می کنم. هنرمندان برای من همه 

با ارزش هستند.
کتاب فروشــی ها  � ادبیات  بخــش  به   وقتی 

می روید، آیــا هنوز جریان چپ مارکسیســتی 
قفسه ها را در اختیار دارد؟

اعتقادم این است که در ظاهر قضیه بعضی ها 
می روند اما آنها آن قدر کاشته اند که دیگران بتوانند 
در آن رشد کنند. کشت در این زمینه بوده است اما 
ممکن اســت زود مشخص نشود. آنها کاشته اند و 

نسل های آینده خواهند چید.
 در این ســال ها تئاتری دیده اید که هنوز هم  �

رنگ و بوی آن نمادگرایی ها در آن باشد؟
اگر بپرسی تئاتری دیده ای که رنگ و بو و طراوت 

راه آنها را نداشته است، می گویم که ندیدم.

از چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری برخی شان صراحتا و برخی 
تلویحا اعلام کرده اند که می آیند. مصاحبه می کنند، ســفر می روند و نشست 
خبری برگــزار می کنند؛ آن هــم درحالی که طبق قانون، تبلیغــات انتخاباتی 

نامزدها رسما بعد از ثبت نام در انتخابات شروع می شود.
 محســن رضایــی، محمد غرضی، عــزت االله ضرغامی و حســین دهقان 
چهره هایی هســتند که فراتر از اعلام نامزدی مصاحبــه هم کرده اند و درباره 
برنامه هــای انتخاباتی خود هــم کم وبیش حرف زده انــد؛ آن هم درحالی که 
طبق قانون، تبلیغات زودهنگام جرم محســوب می شــود. رستم قاسمی که 
خودش هم در مظان نامزدی است، گفته «برخی از اینهایی که کاندیدا هستند، 
بعضــا قایق رانی کرده اند؛ اما برخی حتی بیــن کاندیدای مطرح، اصلا قایق را 

هم ندیده اند و قوه مجریه را نمی شناســند». شــعار مبارزه با رانت و فســاد و 
تورم و رفع بی کاری و حل مشکلات اقتصادی تقریبا مصراع تکراری همه این 

وعده های انتخاباتی است.
از  وعده های دلاری تا  خانه سازی برای معلمان

محسن رضایی دیروز به خبرگزاری مهر رفته و گفته میراث دولت دوازدهم 
برای دولت سیزدهم زمین سوخته ای است که رئیس جمهور آن را با میلیاردها 
تومان قرض، خالی کردن خزانه و آســیب های جدی به زیرساخت های تولید 
ملــی، تحویل دولت آینده خواهد داد. حتــی در جایی گفت قوه قضائیه باید 
مســببان وضع مســکن را محاکمه کند. محســن رضایی گفته که حرف ها و 
وعده هایش در تعریف دولت قوی و کارآمد با اقبال عمومی مواجه می شود و 

خود را از آن دست مدیرانی می داند که اهل عمل به وعده ها و حرف های شان 
هســتند. بعد هم گفته که ان شــاءاالله تصمیم قطعی را اعلام خواهم کرد. او 
اذعان کرده که در سال ۹۹ تقریبا به مناسبت های مختلف به ۲۵ استان کشور 
رفتــه؛ اما همچنان اصرار دارد که این ســفرها را غیرتبلیغاتی بداند. خودش 
گفته که ســعی کردم در سفرها شرایط کنونی کشــور را با مردم و برای مردم 
تحلیل کنم و علل مشــکلات را توضیح دهم و راهکارهایی را برای برون رفت 
از شــرایط کنونی با مردم و نخبگان در میان بگذارم و نظرات مفید آنها را نیز 
بشــنوم. محســن رضایی گفته اگر کسی می خواهد اسپانســر تبلیغاتی او در 

انتخابات شود، نباید هیچ نوع تقاضایی داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۸

نگاهی به وعده های زودهنگام نامزدهای انتخاباتی
از تورم صفر درصدى تا درآمد 50 هزاردلارى

گفت وگو با بهزاد فراهاني

جنبش چریکی  با  اشتباهات تاکتیکی روبه رو بود
مرگ امیرپرویز پویان برای من یکی از سنگین ترین مرگ ها  بود 

صبا
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